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  چكيده
بر  نگري حاكممطالعه و بررسي معنا در واژگان كليدي يك متن اولين قدم براي فهم جهان

نگـري، در مطالعـات مـتن    ها براي شناسايي جهـان  آن متن است. اهميت اين نوع بررسي
نگري ديني براي اخذ و انطباق با آن شود؛ زيرا آگاهي از جهانمقدس به خوبي آشكار مي

شود. در اين مقاله از طريـق بررسـي تطـور معنـايي واژه     ي مهم تلقي مينزد دينداران امر
و كشف معناي اين واژه در قرآن، كوشش شده است تا معناي دقيقي از اين واژه از » نفس«

حيث زباني و كاربرد قرآني بدست آيد و اين نتيجه در كنار رويكـرد تفسـيري علامـه بـه     
تحقيق ارائه يك تعريف واحد براي ايـن واژه در  آزموني دو سويه گذارده شود. نتيجه اين 

بود كه از حيث معنايي با رويكرد تفسيري علامـه  » تشخص و فرديت شيء / فرد«معناي 
متفاوت است. رويكرد علامه در مواجهه با نفس در قرآن بيشتر مبتنـي بـر روش فلسـفي    

ور توجه در اين ايشان (حكمت صدرايي) بوده و معناي لغوي دقيق و كاربرد قرآني آن مح
تر رويكرد تفسيري نبوده است؛ زيرا تفسير علامه ارائه رويكردي تبييني براي فهم امروزي

، دغدغه پايبندي بـه معنـاي اصـيل    »نفس«از قرآن است و ضرورتاً در حوزه معنايابي واژه 
 واژه را ندارد. 
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 مقدمه. 1
گذارنـد كـه   هاي كلامي در جهان اسلام بر اين موضوع باور داشته و صحه ميعمدة جريان

اي جامع، واجد شرايط و عناصر لازم و كـافي بـراي رسـتگاري انسـان     قرآن به مثابه برنامه
هاي عمل و چگونگي زيست صحيح در جهـت تحقـق   است. در نتيجه، براي تعيين بايسته

كنند. با اين حال، ساختار فهم انسـان مبتنـي بـر فهـم     همواره به قرآن رجوع مي رستگاري،
اش است كه در مواجهه با مـتن دينـي نيـز    عصري وي از شرايط و مقتضيات زيست كنوني

كند. اين موضوع به دليل فاصله زماني و تحول زباني است كـه در  سازي مياقدام به همگام
اي ميـان دانـش و معرفـت انسـان در هـر      همواره فاصـله ، دهد. در نتيجهبستر زمان رخ مي

سـان دينـدار نيـز تعـادل ميـان      شـود و دغدغـه ان  عصري با معارف دينـي او احسـاس مـي   
بخـش  هاي معاصر خود با تعاليمي است كه قصد دارند تا او را به يك مسير سعادت معرفت

ترين موضوع براي  كند. مهم تواند هيچ انساني را رستگاربرسانند. دوپارگي در اين مسير نمي
هاي ارائه محتـواي زبـاني بـين    هاي زباني و بياني و دستگاهسازي، تفاوتتحقق اين همگام

هاي تحقق اين مهم، بررسي تطور معنـايي اسـت   متن ديني و فهم عصري است. يكي از راه
اني و تـر مع ـ كه سير تحول معاني واژگان را در بستر تاريخي بررسي كرده و به فهـم دقيـق  

اي در يك زبـان، يـك مـتن و يـا يـك      خصوصاً اگر واژهكند. كاربرد آن در زبان كمك مي
گفتمان جايگاه و نقش محوري را ايفا كند. شناسايي و تعيين معنـاي واژگـان كليـدي يـك     

رساند. در مـورد  تر معنا و مقصود مندرج در آن متن ياري ميمتن، به ما در جهت فهم دقيق
تـوان رجـوع بـه معنـاي تـاريخي      ه به تاريخي بودن متن از حيث زبان، ميقرآن نيز با توج

  واژگان كليدي آن را از مسلمات فهم دقيق آيات قرآن دانست.
در قرآن مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت.    » نفس«در اين مقاله، بررسي تطور معنايي واژه 

قـرآن (خصوصـاً بـا    اين واژه از واژگان كليدي قرآن بوده و نقش محوري را نـزد مفسـران   
باشد. اين واژه و مشتقات آن در قـرآن كـريم در حـدود    رويكرد فلسفي و عرفاني) دارا مي

بـه   مرتبه تكرار شده است. براي فهم معناي ايـن واژه در قـرآن، اولـين اقـدام رجـوع      270
 تـري از معنـاي آن  ترين كاربردها و تفسيرها از اين واژه است تا از طريق آن، فهم دقيق كهن

به لحاظ تاريخي و نزديك به عصر نزول قرآن حاصل شود. علاوه بر آن و در كنـار كشـف   
پژوهان قرآنـي نيـز   پژوهان عرب، رجوع به لغتمعناي واژگاني در بستر تاريخي و نزد لغت

و  امري ضروري است. افرادي كه كاربرد معنايي اين واژه را در مـتن قـرآن بررسـي كـرده    
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از قبل كاربردهاي متعدد آن در يك متن بررسي كرده و دامنـه معنـاي    اند تا واژه راكوشيده
  بر اين اساس، از دو منظر به معناي اين واژه توجه خواهد شد: كاربردي آن را بيان كنند. 

. اولين رويكرد، فهم معناي واژه در عصر نزول يا زماني نزديك به ايـن عصـر اسـت.    1
ي آن واژه در طول تاريخ نيز مهم است. از ايـن طريـق   علاوه بر آن، مطالعه سير تطور معناي

از طريق  توان به معناي اوليه و بسط دامنه معنايي اين واژه دست يافت. فهم معناي اصيلمي
ترين زمان ممكن تا قرن پنجم هجري ميسر خواهـد  هاي عرب از قديمينامهرجوع به لغت

نزد عرب (مصـرف كننـدگان آن زبـان)     شد. طي اين مسير، براي فهم ما از معناي اين واژه
سودمند خواهد بود. نظر به تمركز اين پژوهش بر فهم معناي نزديك به عصر نزول، بررسي 

پژوهـان عـرب، مفيـد    تطورات بعدي واژه نزد لغـت  واژه تا ابتداي قرن پنجم كافي است و
ه (از حـدود  نتايجي براي اين پژوهش نخواهند بود. در ميان اين سير حدوداً چهارصد سـال 

(در لغت) » الفروق في اللغه«ق.) با دو كتاب 390ق. تا ابتداي قرن پنجم) نيز عسكري (م.50
پژوهي) تحول معنايي را (با رويكرد الهياتي) در مـورد  (در قرآن» تصحيح وجوه و النظائر«و 

 معجـم المقـاييس  «ق.) نيز در كتاب 395فارس (م.چنين، اينواژگان بوجود آورده است. هم
  پژوهان پيش از خود، دامنه معنايي واژگان را تحول بخشيده است. با جمع آراء لغت» اللغة

پژوهان قرآني و ناظر بـه معنـاي آن در   . دومين رويكرد، بررسي اين واژه از منظر لغت2
ترين اثر در بافت قرآني است تا معناي اين واژه در بستر كاربرد قرآني آن بدست آيد. قديمي

ق.) و متـأخرترين اثـر   68عبـاس (م. از ابـن » غريب القرآن في شعر العرب«، كتاب اين مورد
ق.) است. علاوه بر 401از راغب اصفهاني (م.» الفردات«مورد بررسي در اين پژوهش كتاب 

قـاموس  «ق.) و 1426از مصطفوي (م.» التحقيق في الكلمات القرآن«اين كتب، دو اثر متأخر 
به مجموعه منابع براي فهم معناي واژه در متن قرآن افزوده شـده  از قرشي بنائي نيز » القرآن

قرن پنجم هجري مصادف با نگارش است تا به فهم واژه در دستگاه قرآني بيشتر كمك كند. 
ها  كه كاربردهاي معنايي و معاديابيراغب در معاني لغوي كلمات قرآن است  مفرداتكتاب 

مجموعه مدون شكل گرفته و بـه شـهرت   درباره كلمات و اصطلاحات قرآن بصورت يك 
بـه ايـن امـر    » غريـب القـرآن  «ق.) در 385رسد. اگرچه پـيش از او بجسـتاني (م.  بالايي مي

پرداخته، اما كتاب راغب از شهرت و جايگاه مقبولي برخوردار شده و بـه شـكل فراگيـري    
باطبـايي،  چـون علامـه ط  مورد استفاده قرار گرفته است. چندان كه نزد مفسرين معروفي هم

  غالباً منبع و معيار معنايابي براي لغات بوده است. 
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توان به معناي اوليه، سير تحول معنايي در اين دو سطح، مي» نفس«از طريق مطالعه واژه 
و معناي متحول بعدي ذيل اين واژه دست يافت. پس از كشف اين دامنه، با رجوع به تفسير 

ير معتبر شيعه، به رويكرد ايشان در تفسير قرآن ذيـل  علامه طباطبايي، به عنوان يكي از تفاس
پردازيم. اين اقدام در كنار به آزمون گذاردن رويكرد تفسيري علامه، به مـا در  واژه نفس مي

رساند. بر ايـن  اند، ياري ميتري از آيات قرآني كه ذيل اين واژه طرح شدهجهت فهم دقيق
تري  يم پرداخت تا از طريق آن به فهم دقيقاساس، در سه مرحله به بررسي واژه نفس خواه

اي ناظر بر تلاش ما بـراي  از معناي اين واژه در قرآن دست يابيم. البته اين فرايند سه مرحله
چنين، كاربرد متني و سنت تفسيري آن است؛ لذا فهم معناي واژگاني در بستر تاريخي و هم

وتي مورد بررسي و آزمون قـرار گيـرد.   متفا تواند از منظر ديگري و با رويهاين موضوع مي
  در اين پژوهش به شرح زير خواهد بود:» نفس«گانه بررسي واژه مراحل سه
  پژوهان عرب؛ نزد لغت» نفس«تطور معنايي واژه الف) 
  پژوهان قرآني؛ در قرآن نزد لغت» نفس«معناي واژه ب) 
  در قرآن از منظر علامه طباطبايي. » نفس«واژه ج) 

  
  پژوهان عرب نزد لغت »نفس« ةمعنايي واژتطور . 2

ق.) صـاحب  175هاي عرب با ابهامـاتي روبروسـت. فراهيـدي (م.   نامهدر لغت» نفس«واژه 
كند كـه سـه معـادل     به چند معنا اشاره مي» نفس« نامه موجود در ذيل واژهترين لغتقديمي

  اصلي اول آن عبارتند از: 
زن و مـرد يكسـان اسـت و     اين معنا برايشود. الف) آن روحي كه جسد بدان زنده مي

  شود؛ ها را شامل مي همه انسان
ناي دارا بـودن فضـايلي اخلاقـي    ب) در معناي صفتي براي مرد (الرجل له نفس) به مع

  چون: چالاكي، شجاعت و سخاوت)؛  (هم
ــدي،       ــت (فراهي ــان اس ــه انس ــوا از ري ــروج ه ــنفس و خ ــاي ت ق.، 1409ج) در معن

  ). 270ص  ،7ج
شود كه وي در بيان معناي در معناي اول، آنجا آشكار مي» نفس«تعريف او از واژه ابهام 

شود و خروج روح از بـدن همـان   نفسي كه بدن بواسطه آن زنده مي«گويد:  مي» روح«واژه 
دچـار  » روح«و » نفـس «). لذا در تعريـف دو واژه  291، ص3(همان، ج» خروج نفس است
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ربرد فراوان فراهيدي از واژه نفس در ذيـل تعريـف   يك دور منطقي شده است. برخلاف كا
يـابي معنـايي ايـن     ، وي در باب معادل»)خود و فرديت فرد يا شيء«لغات بسيار (در معناي 

كلمه در يك ابهام نهادي و البته بديهي فرو رفته است. به اين معنا كه به دليل كثرت كـاربرد  
دي) بر معناي آن علـم دارد؛ امـا ايـن    ، بصورت ضمني و دروني (نها»نفس«و تكيه بر واژه 

آگاهي و علم او ضرورتاً در غالب توصيف منطقي قابل بازگو شـدن نيسـت. لـذا در مقـام     
يابي، آن را به يكي از ساحات انتزاعي (غيرجسماني) ارجاع داده است. اين دشـواري  معادل

و دشـواري و   سـو يابي و تعريف به دليل بداهت گفتـاري و كـاربرد واژه از يـك   در معادل
پيچيدگي فهم منطقي اين كيفيت انساني (خود) است. اين دشواري و نارسايي ميان مفـاهيم  

ها در كلمه ديگري نزد فراهيدي يابي مفهومي براي آنپركاربرد و بديهي براي عرب و معادل
آنـرا بـه نفـس    » النَّسم«گذاري و تعريف واژه شود. وي در معادلبه شكل بهتري آشكار مي

). اگر مخاطب فراهيدي بخواهد 275، ص7وح (نفس الروح) تعريف كرده است (همان، جر
ژگـاني او معنـاي ايـن واژه را بفهمـد، كـاملاً      گـذاري وا به صرف تكيه بر كتاب او و معادل

دهد كه معنايابي فراهيدي، مبتني بر كـاربرد  سرگشته خواهد شد. اين امر به خوبي نشان مي
ي نسبت به روابط و نظام واژگاني در زبان و دامنه معنايي اين واژه عصري از واژه است و و
و يا عصر نزول قرآن تسلط بالايي ندارد. تنهـا معنـاي مشـخص     1در فرهنگ عرب جاهلي

اسـت كـه   » نفـس «بـراي واژه  » خـود «و » فرديـت «پركاربرد در كتاب وي، كـاربرد معنـاي   
  صد كرده است.فراهيدي در به كار بردن اين وازه در كتاب خود، ق

ق.) است. 210گذاري و فهم محتواي لغات كتاب شيباني (م.منبع متقدم بعدي در معادل
چنانكه در مقدمه كتاب ذكر شده، هدف از تهيه آن تدوين واژگان ناآشنا و دور از ذهن بوده 
و مؤلف پس از گردآوردن اشعار قبائل، لغات دشوار آنان را در اين اثر شرح و تفسير كـرده  

در دو قسـمت و در معـاني   » نفـس «). در اين كتاب واژه 3، ص1م.، ج1975ت (شيباني، اس
نفُسَاء (= خونريزي مربوط به دوران وضع حمل زنان) و در كـاربردي اصـطلاحي (إنِّ فـى    

) ذكر شده است. با توجه به رويكـرد و هـدف مؤلـف     مائكم لنفَسَاً أىَ ليَس عليه منْ يشغْله
سـطحي  «چنـين در مفهـوم   ، هـم »فرديت يـا خـود  «واژه نفس در مفهوم  آيد كهچنين برمي

جزو موارد شاذ يا مشكله در لغات نبوده كه نيازمند ذكر در اين كتاب » وجودي براي انسان
باشد. البته مؤلف در شرح و تعريف كلمات مورد نظر خود در ذيـل چنـدين كلمـه از واژه    

. بر ايـن اسـاس، واژه   2بهره برده است» اق هوااستنش«يا در معناي » معناي فرديت«نفس در 
يك امر مصطلح و مرسوم بوده و در كـاربرد متـافيزيكي و   » خود و فرديت«نفس در معناي 
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پـردازان  شناسان و لغـت اي وجودي محل بحث لغتالهياتي اين واژه ناظر بر سطح يا مرتبه
كند، اما در توصيف يا ه ميمتقدم نبوده است. اگرچه فراهيدي به حيثيت متافيزيكي آن اشار

  بسط معنايي آن بسيار مبهم عمل كرده است. 
المحـيط فـي   ق.) است كه كتـاب خـود را (  385عباد (م.منبع متقدم بعدي متعلق به إبن

) با تأثير بسيار از اثر فراهيدي در ده جلد فراهم آورده است. اين تأثيرپذيري در برخـي  اللغه
نفسـي كـه بـدن    «نمود يافته است؛ مانند: معناي روح به  گذاري و تعريف كلمات نيزمعادل

)؛ برابر دانسـتن معنـاي نفـس بـا روح     197، ص3ق.، ج1414عباد، (إبن» شودبدان زنده مي
(همـان،  » نفس الـروح «به صورت » منسم«گذاري براي واژه ) و معادل341، ص8(همان، ج

ستن (بـديهي دانسـتن)   ). تنها ويژگي شاخص او در تعريف نفس، معروف دان345، ص8ج
). امـري كـه نشـان از آگـاهي مؤلـف از تنگناهـاي       341، ص8معناي نفس است (همان، ج

هـاي كـاربردي و   تعريف الهياتي از ايـن واژه دارد. وي نيـز ماننـد فراهيـدي ديگـر معـادل      
و با وجود كاربرد فراوان  العينشود؛ اما او نيز همانند كتاب اصطلاحي اين واژه را متذكر مي

در تعـاريف لغـات، بـه ايـن معنـا اشـاره       » فرديت و تشخص فردي«در معناي » نفس«اژه و
عباد توجه او به مراتب نفس است كه از انديشـه قرآنـي   كند. ديگر ويژگي ابنصريحي نمي

، 10گو (همان، جدر معناي نفس دروغ» لوامه«مقتبس شده است. وي در كتاب خود به واژه 
 افزايد. ر متافيزيكي واژه نفس مي) اشاره كرده و بر با361ص

بار توسط عسكري توضيح و تعريف دقيق از معناي متافيزيكي و الهياتي واژه نفس اولين
خود بـه تفكيـك معنـايي ميـان      الفروق في اللغهگيرد. وي در كتاب ق.) صورت مي390(م.
  پردازد: هاي روح، نفس و ذات ميواژه

نفـس او  «شود. در جملـه  جهت تأكيد ذكر مي نفس بين روح و ذات مشترك بوده و به
خـود  «چنـين، در جملـه   ؛ نفس به معناي خروج روح از بدن وي است. هم»خارج شد
؛ نفس به جهت تأكيد استعمال شده اسـت. نفـس در صـورتي از كـاربرد، بـه      »زيد آمد

معناي جسم انسان است و در صورت ديگري قابليـت آن را دارد كـه بـه معنـاي ذات     
شود و در آن صورت بر آن وجه از شيء دلالت دارد كه بر وجه تخصيص آن  استعمال

گويد: ذات و معنا در شـيء نظـاير   كه علي بن عيسي ميچنانكند. هماز غير دلالت مي
باشد و مراد گوينده نيز از معنا مشـخص  هم هستند و تفاوت بين آنها از حيث معنا مي

قرار است، مگر آنكه لازم باشد تا امري را بر شود. ميان ذات و شيء رابطه تساوي برمي
شـود: ذات انسـان و ذات جـوهر تـا تمـايز بـين آن دو       ذات اضافه كنيم. پس گفته مي

مشخص شود. در اينجا كاربرد نفس در معناي ذات بر آن امري اسـت كـه بـدان علـم     
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اي صحيح است و نـه در معن ـ داريم و لذا به كارگيري واژه نفس در معناي ذات انسان 
  ). 96ق.، ص1400(عسكري،  ذات جوهر

البته بايد توجه داشت كه وي در كتاب خود براي تفكيـك معنـايي برخـي واژگـان بـه      
شواهد قرآني اشاره كرده و با توجه به دستگاه واژگاني قرآن بـه تعريـف برخـي واژگـان و     

از واژه نفس در توان در باب فهم عمومي پردازد. بر اين اساس، ميتمايز آنان از يكديگر مي
سال و ناظر بر فهـم زبـاني و    370زمان نزول و مراد قرآني آن با آنچه كه وي بعد از حدود 

 كند، تمايز جدي قائل شد. معرفت عصري از  قرآن برداشت مي
فـارس  از ابـن  معجم المقـاييس اللغـه  آخرين منبع اين دوره تا پيش از قرن پنجم كتاب 

» خروج نسيم«فاء و سين را داراي اصل واحدي در معناي  ق.) است. او تركيب نون،395(م.
بـه معنـاي خـروج هـوا از ريـه؛ واژه      » تـنفسّ «شمارد. واژه دانسته و فروعي براي آن بر مي

»در معنـاي  » نفَسَ«به معناي خروج هوا (تنفس) با حالتي از راحتي و آسايش و واژه » نفََّس
شـمارد، معنـاي خـون    معنايي را كه وي برميكند. ديگر ها را برطرف ميهرآنچه كه سختي

(دم) است، بدان جهت كه هرگاه انسان خون خود را بر اثر جراحت از دست دهد، خواهـد  
نيز خوانند؛ زيرا » نفساء«كه زن حائض را چنان. هم3مرد و نفس خود را از دست خواهد داد

كـه بعـد از تولـد فرزنـد      كه اشاره به زني دارد» نفاس«چنين، به نوعي خونريزي دارند. هم
فـارس مشـخص   ). از صورت كلام ابـن 460ص ،5جق.، 1404فارس، خونريزي دارد (ابن

شود كه وي معناي غالب و مصطلح را بر ريشه لغت حمل كرده و تمامي مشتقات آن را مي
يابي از همان طريق معنا كرده است. به عبارت ديگر، در ارائه معناي واژه نفس پيش از معادل

نايي و توضيح معاني مرسوم و ممكن در زبان عرب، به تفقهّ در لغت روي آورده اسـت.  مع
در كنار معاني روح انسان و جبرئيل به مشتق بودن اين » روح«از سوي ديگر، در معناي واژه 

). ايـن رجـوع مجـدد، ايـن     454، ص2كند (همـان، ج  در معناي باد اشاره مي» ريح«واژه از 
، »نفـس «و » روح«ند كه در باب معاني لغات متافيزيك انساني ماننـد  كانديشه را تقويت مي

فارس به ايـن   مقوله باد و تنفس نقش محوري داشته است. البته اين نظر تنها از رويكرد ابن
اي اين كلمات نيز متضمن چنين برداشـتي اسـت.   شود، بلكه معناي ريشهلغات حاصل نمي

يشتري نسبت به معناي ريشه لغات از خـود نشـان   فارس در فهم لغات پايبندي باگرچه ابن
از كاربرد متداول اين واژه در معناي بدل و تأكيـد (كـه در در   » نفس«داده، اما در مورد واژه 

باشد، چشم پوشيده است (ببينيد: كتاب خود نيز فراوان از اين صورت كاربرد بهره برده) مي
  ). 460ص ،5جق.، 1404فارس، ابن
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اشاره به نسبت خون و خـروج آن از بـدن و تحقـق    » نفس«راي واژه ذكر معناي خون ب
مرگ دارد. زمان ورود اين معنا ذيل واژه نفس در كتب لغت از اواخر قرن سوم بـه نقـل از   

ق.) است و تا پيش از آن نزد لغويين شناخته شده نبوده است. اما پس از او، 276قتيبه (م.ابن
انـد. ايـن معـادل    ق.) نيز به اين معنا اشـاره كـرده  395م.فارس (ق.) و ابن370خالويه (م.ابن

ق.) نقـل شـده (أزدي،   477معنايي نخستين بار ناظر بـر شـعري جـاهلي توسـط أزَدي (م.     
ق.) نيز آن را به عنـوان شـاهد مثـال بـراي     711منظور (م.) كه ابن1267ص ،3جش.، 1378

  معناي خون (ذيل واژه نفس) به كار برده است:  
نا   تسَيلُ على  و ليست على غير الظُّبات تسَيل   حد الظُّبـات نفُوسـ

اي سيزده بيتي و منسوب به سموأل بـن غـريض بـن عاديـا     اين شعر بيت پاياني قصيده
و بـه معنـاي لبـه    » ظبُه«جمع » الظبُات«الأزدي، شاعر يهودي قرن ششم ميلادي است. واژه 

در شعر مشخص كننده معناي فاعل (نفوسنا) » تسَيلُ«شمشير (حد السيف) است. فهم واژه 
را در معنـاي  » تسـيل «اند، واژه را در معناي خون فهم كرده» نفوسنا«خواهد بود. افرادي كه 

خون ما جز بـا لبـه شمشـيرها    «جاري شدن گرفته و لذا شعر ناگزير چنين معنا شده است: 
را در » تسيل«ق.) واژه 583م.اما زمخشري (». شود و جز در كارزار نخواهيم مردجاري نمي
معنا كرده و شاهد شعري نيز » خواهش و درخواست«(سأل) آورده و آن را » سيل«ذيل واژه 

  ):317م.، ص1979براي آن ذكر كرده است (زمخشري، 
ه    تعُنـقْ لديـه أراجلِـُه   بركَبٍْ و لم   و واد مخوُف لاتسَـيلُ فجاجـ

چنين معنا » نفس«، شعر شاهد مثال »تسيل«براي واژه بر اساس معادل معنايي زمخشري 
  هاي شمشير طلب نخواهد كرد (نخواهد گرفت)هاي (نفس) ما را جز لبهجان«خواهد شد: 
توان به كاربرد هم چنين، مي». اي (براي نفوس ما) نيستكنندههاي شمشير طلبو جز تيغه

اشاره كرد كه پيش » نفس«اي واژه بر» شجاعت و چالاكي«چون: معنايي فضايل اخلاقي، هم
). بـر ايـن   270، ص7ق.، ج1409بدان اشاره كرده بود (فراهيـدي،   العيناز آن فراهيدي در 

هـاي  شجاعت و چالاكي ما جز در مصاف با لبـه «توان شعر را اينگونه معنا كرد: اساس، مي
هاي يله تيغههاي شمشير جاري نخواهد شد / جز بوسشمشير آشكار نخواهد شد (جز بر لبه

به اين معنا كه شجاعت و چالاكي جز در نبرد و در مصاف بـا  ». شمشير طلب نخواهد شد)
  شمشيرها (چالاكي و شجاعت) مشخص نخواهد شد. 
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رسد معادل شعري، بيشتر تلاش براي يافتن يك انطباق شعري بوده و معـادل  به نظر مي
باشد و پـس از ذكـر معـادل معنـايي،     نمي» نفس«دقيقي براي كاربرد معناي خون براي واژه 

يـابي  رود كه معـادل چنين، احتمال ميتلاش براي توضيح يا تبيين آن بوجود آمده است. هم
هاي متقدم كاربرد نداشته، بعداً بواسـطه گـويش،   كه در دوره» نفس«معناي خون براي واژه 

خون براي واژه نفس در  لهجه يا باور خاصي به زبان راه يافته باشد. در نتيجه، معادل معناي
رسد. بطور كلي، آنچه از معناي نفس نزد زمان نزول و يا نزديك به آن امري بعيد به نظر مي

شود، شمول كاربرد اين واژه در غالب تأكيـد و بـدل و كـاربرد نـادر و     لغوييون استنباط مي
رو اسـت. حتـي   كمتر آن در معناي متافيزيكي بوده كه در كتب لغوييون نخستين با ابهام روب

نيز تعريف شفافي از اين تمايزات كاربردي و تمايز ميان روح و نفـس   الفروقمؤلف كتاب 
  ارائه كرده است.

  
  پژوهان قرآني در قرآن نزد لغت »نفس« ةمعناي واژ. 3

در كنار لغوييون، برخي به فهم لغات در متن قرآن توجه داشته و كتبي را در باب فهم لغات 
غريب القـرآن فـي شـعر    ترين اثر در اين حوزه كتاب اند. قديميآوردهاين متن شريف گرد

ق.) است. وي در اين كتاب براي مفاهيم و عبارات غريب قرآنـي  76عباس (م.از ابن العرب
آورد تا نشان دهد كه معنا و كاربرد قرآني هايي از شعر عرب جاهلي را شاهد مثال مينمونه

ناخته شده بوده است. وي در ذيل تمامي آيات مورد نظر از نزول نيز شواژه نزد عرب پيش 
رب ايـن معنـا و صـورت كـاربرد را     خود، با اين پرسش (از سوي نافع بن ارزق) كه آيا ع ـ

پـردازد.   برد آن واژه در شعر عرب جـاهلي مـي  شناسد (هل تعرف العرب ذلك؟)، به كار مي
  ق.). 1413عباس، ه است (ابناي نكرداشاره» روح«و » نفس«وي در اين كتاب به دو واژه 

ترين اثر كه در باب معناي نفس و كاربرد آن در قرآن سخن گفته متعلق به يحيي  قديمي
به معناي بدل آن » نفس«ق.) است. وي در بيان يكي از كاربردهاي واژه 207بن زياد فراء (م.

در كـاربرد ايـن    كند. به اين معنا كـه فـرد  براي تمايز بين نفس متكلم از نفس غير اشاره مي
). كاربرد وي نيـز از  106، ص2م.، ج1980زند (فراء، واژه، خود را از ديگران تخصيص مي

اين واژه در محتواي اثرش، تابع همين مفهوم (دلالت بر كليت وجود انساني) است. تنها در 
اي متافيزيكي و بـه  را در معن» نفس«واژه » فلَوَلا إذِا بلغَتَ الحْلقْوُم«سوره واقعه  83ذيل آيه 

: دي ـنيبب نچنـي هم ؛130ص ،3ج) (همان،  برد (يعنى: النفّس عند الموتمعناي روح بكار مي
و «چنين در ذيل آيه ). وي هم1:نازعات ليذ: 230ص ،3جو  ؛26:امتيق يلذ: 212ص ،3ج
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بـدكار بـودن مفـروض    براي نفس، نيكوكار و «گويد:  ) مي2(قيامت:» لاأقُسْم باِلنَّفسِْ اللَّوامة
، 3(همـان، ج » آيـد نيست؛ بلكه بواسطه عمل، ندامت و حسرت يا رضايتمندي بوجود مـي 

) 85(اسـراء: »  قلُِ الرُّوح منْ أمَرِ ربي«). وي در بحث از معناي روح در ذيل آيه 207ـ208ص
). در 130ص ،2جكنـد (همـان،   به بيان اين مطلب كه روح از علم پروردگار است، اكتفا مي

»  مـنْ يشـاء مـنْ عبـاده      يلقْي الرُّوح مـنْ أمَـرهِ علـى   «كاربرد واژه روح در قرآن در ذيل آيـه  
  ).305ص ،3جكند (همان، ) نيز كلمه روح را در معناي مقام نبوت معرفي مي15(غافر:

ق.) است. وي در اين اثر خود بـه  209از ابوعبيده (م. مجاز القراناثر متقدم بعدي كتاب 
شرح معناي نفس در قرآن نپرداخته و صرفاً بر معناي عـاملي از ايـن واژه (كليـت انسـان و     

ق.). توجـه  1381وجود انساني) در فحواي كاربردهايش از آن اكتفا كرده اسـت (ابوعبيـده،   
ق.) نيـز در  215ست. پس از او، اخفش (م.ويژه او در اين اثر بر كاربرد مجاز در قرآن بوده ا

خود به تعدد معناي نفس نپرداخته و تنها در يك جا به معناي كلي نفس  معاني القرآنكتاب 
). اگرچـه  238صق.، 1423كند (اخفـش،  در قالب انسان (اعم از مذكر و مؤنث) اشاره مي

ح، جبرئيـل و ...)  شناسان معنـاي متـافيزيكي از ايـن واژه (معـادل رو    نزد وي و ديگر لغت
مفروض بوده است، اما وي صراحتاً به آيات محتوي اين واژه اشاره نكـرده اسـت و دامنـه    

ق.) نيز در 237معنايي نفس و شمول و تعدد آن را مطرح نكرده است. پس از او، يزيدي (م.
واژه نفس و كاربردهاي آن را در آيات قرآن جزو كاربردهـاي   غريب القرآن و تفسيرهكتاب 

  ق.). 1405ادر ندانسته و به بررسي اين واژه در آيات نپرداخته است (يزيدي، ن
نكته جالب توجه در فهم معاني و واژگان نزد لغوييون و كتب ايشان در اين است كه تا 
حدود نيمه قرن سوم هجري تكيه اصلي براي فهم معناي واژگاني بر كاربرد و استعمال نـزد  

و » ساختار لغـوي «از اين زمان و به مرور غلبه فهم معنا بر  عرب استوار بوده است. اما پس
استوار شده است. اين امر در مورد كتب لغـت قرآنـي نيـز صـادق اسـت.      » مباحث نحوي«

بـه كـاربرد آن نـزد عـرب استشـهاد      عباس در فهم لغات و اصطلاحات قرآنـي  چنانكه ابن
بيشتر به جانب نحو و اصول و  قرآنتأويل مشكل الق.) در كتاب 276قتيبه (م.كند، اما ابن مي

ق.) 390عسـكري (م.  الفروق في اللغهشود. علاوه بر آن، با نگارش كتاب قواعد متمايل مي
نزد لغويين مصطلح و مرسوم شده است و لذا اگرچه لغوييون » نفس«مفهوم متافيزيكي واژه 

انـد؛  آوردهفسـير روي  گاهاً بر سر معاني اين واژه و دلايل وضع معنا براي آن به توضيح و ت
با اين حال، در كتب با محوريت رويكرد قرآني كه غلبه مباحث متافيزيكي در آنهـا مشـهود   

  شود. است، واژگاني چون نفس و روح جزو شواذ و غرائب و مشكلات تلقي نمي
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فجُورها  و نفَسٍْ و ما سواها * فأَلَهْمها«ق.) در كتاب خود در ذيل آيات 276قتيبه (م.ابن
قتيبـه،  ) به معناي واژه نفس نپرداخته و از آن عبور كـرده اسـت (ابـن   7ـ8(شمس:» و تقَوْاها

اي را در پيش گرفته و به هاي اثرش نيز چنين رويه). وي در ديگر قسمت205ق.، ص1423
طور كلي نفس را در معناي وجود انساني (ناظر بر معناي تأكيـدي بـراي خـود و حقيقـت     

 ؛53:وسـف ، ي231صانسـان و كليـت وجـود او) در نظـر گرفتـه اسـت (همـان،         وجودي
به چنـد معنـا اشـاره    » روح«). با اين حال، در بيان معناي 4:طارق، 290ص ؛21:ق ،238ص

  كرده است: 
  كه در زمان مرگ توسط خداوند قبض خواهد شد؛ » روح موجودات«الف) به معناي 
قرب خداوند؛ به عنوان يكي از ملائكه بزرگ و يكي از ملائكه م» جبرئيل«ب) به معناي 

  )؛ 85و إسراء:  38خاص خداوند كه نزد مفسرين ذكر آن نقل شده است (نبأ: 
  ؛ »دميدن«ج) به معناي 
  )؛ 91(انبياء: » روح االله«در تركيب اسمي » حضرت عيسي (ع)«د) به معناي 

  )؛ 52(شوري؛ » كلام خداوند«هـ) در معناي 
  ). 265ـ266صو ...) (همان،  89؛ واقعه: 22(مجادله: » ت الهيرحم«و) در معناي 

قتيبه از پرداختن خوش تعدد فهم است، اما ابناگرچه نفس نيز مانند روح در قرآن دست
كه تكمله » تفسير غريب القرآن«به اين واژه اجتناب كرده است. وي در اثر ديگر خود با نام 

نزد عـرب  » نفس«سوره حمد به بحث از معناي  است، در ذيل» تأويل مشكل القرآن«كتاب 
شمارد. به اين معنا كه نـزد عـرب    پرداخته و وجه تسميه خون را براي نفس نزد عرب برمي

اند. ريزي) و مرگ، خون را نفس نيز ناميدهبه دليل اتصال يا ارتباط وجودي بين خون (خون
 ؛28صق.، 1411قتيبـه،  إبـن نزد عرب براي نفس (» نسيم«و » نسمه«چنين به معناي وي هم

(كليـت  » انسان در مفهوم كلي براي نفس«) و به معناي 42زمر: » الأْنَفْسُ يتوَفَّى اللَّه« هيآ ليذ
  ). 2، قيامت:426و ص 111، نحل:211صوجود انسان) نيز اشاره كرده است (همان، 

(در كـاربرد  » افـراد تمـايز بـين   «، »روح«معـاني  » نفس«ق.) براي واژه 370خالويه (م.ابن
(در معناي معيت و همراهي) را برشمرده است (به » نزد«و معناي » برادر«، »خون«تأكيدي)، 
 تصحيح الوجوه و النظـائر ق.) در 390). عسكري (م.234، ص6، ج1414منظور، نقل از: ابن

ه كند و وجـه تسـمي  معرفي مي» خون«ترين معنا را ترين و اصلينزديك» نفس«در ذيل واژه 
دانـد   چـون روح مـي  به نفس را به دليل ضرورت و حفظ حيات انسان با خون هـم » روح«
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ــكري،  ــاربرد 473ق.، ص1428(عس ــراي ك ــه را  ). وي ب ــرآن شــش وج ــس در ق واژه نف
  شمارد:  برمي
»  و ما أبُـرِّئُ نفَسْـي  «)؛ 16(ق:»  و نعَلمَ ما توُسوسِ بهِ نفَسْه«براي حمل بر معناي انسان؛ . 1

  ).  116(مائده:»  تعَلمَ ما في نفَسْي و لاأعَلمَ ما في نفَسْك«)؛ 53(يوسف:
 ).128(توبه:»  لقَدَ جاءكمُ رسولٌ منْ أنَفْسُكمُ«در معناي جمع انساني؛ . 2
 ).61(نور:»  أنَفْسُكمُ  فسَلِّموا على«در معناي برادران؛ . 3
»  و لاتقَتْلُوُا النَّفسْ الَّتي حرَّم اللَّه إلَِّا باِلحْق«)؛ 45(مائده:»  باِلنَّفسْ النَّفسْ«در معناي انسان؛ . 4
 ). 151(انعام:
 ). 93(انعام: »  أخَرْجِوا أنَفْسُكمُ«در معناي روح؛ . 5
) 6؛ زمـر: 189؛ اعـراف: 1(نساء:» خلَقَكَمُ منْ نفَسٍْ واحدة«در معناي حضرت آدم (ع)؛ . 6
 ). 473ـ475 صان، (هم

شناسـي   توان ناظر بـر مباحـث لغـت   ري را ميگانه عسكبندي ششبر اين اساس، دسته
  پژوهان قرآني پيش از او، به دو دسته تقسيم كرد:  پيشينيان وي و ديگر لغت

براي اشاره به انسان (كليت وجود انساني). خواه در مفهوم تأكيد بر » نفس«الف) كاربرد 
  ع انسان يا تأكيد بر انسان خاص (مفهوم عيني و فيزيكي) باشد؛ فرد، تأكيد بر نو
 در معناي روح يا مفهوم متافيزيكي. » نفس«ب) كاربرد 

 المفرداتپژوهان قرآني است كه كتاب معروف  ق.) از ديگر لغت401ب اصفهاني (م.راغ
  : كند ميبه چند معنا اشاره » نفس«واژه وي شهرت فراواني دارد. وي در ذيل 

و اعلمَوا أنََّ اللَّه يعلَـم مـا فـي    «)، 93(انعام:»  أخَرْجِوا أنَفْسُكمُ«الف) معناي روح در آيات 
  )؛ 116(مائده:»  تعَلمَ ما في نفَسْي و لاأعَلمَ ما في نفَسْك«)، 235(بقره:»  أنَفْسُكمُ فاَحذرَوه

اليـه مغـايرت را    قرار گيرد و مضـاف در جايگاه مضاف ب) معناي ذات. آن هنگامي كه 
  اقتضا كند؛ 

  ؛ »منافسه«ج) معناي تلاش نفس براي كسب فضائل در كلمه 
  د) معناي تنفس و ورود و خروج هواي ريه؛ 

  ؛ »تنفسّ النهار«و معناي گسترده شدن روز در عبارت » نفسّ«هـ) معناي گشايش در كلمه 
ق.، 1412ي، اصـفهان  راغـب شـود ( مـراد مـي  » النفـاس «و) معناي زاييـدن زن در كلمـه   

  ). 818ص
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) 93هاي وي، كاربرد معناي واژه نفس در معناي روح در آيات (انعام:در ميان شاهد مثال
سوره انعام عسكري نيز پـيش از   93) محل تأمل جدي است. البته در مورد آيه 235و (بقره:

در » نفـاس «چنين، واژه ). هم473صق.، 1428او اين رويكرد را اتخاذ كرده بود (عسكري، 
معناي زاييدن زن نيز تهي از وجه تسميه معناي خون و ارتباط آن با مرگ است كه پـيش از  

يـابي معنـايي بـه سـطح     رسد راغب در معادلاو نزد لغوييون مطرح شده بود. لذا به نظر مي
ه كـه از آن دامنـه   چنين، احتمال داشـت خاصي از كاربردهاي زباني واژه اكتفا كرده است. هم

خبـر   ا چهـارم مطـرح شـده (معنـاي خـون) بـي      معنايي كه پيش از او در فاصله قرن سوم ت
 است.   بوده

ها و فهم لغت در چهارچوب كـاربرد واژه نـزد عـرب و صـورت     ترين معنايابياز دقيق
ق.) به انجام رسانده اسـت. وي نـاظر   1426شناسي آن را حسن مصطفوي (م.لغوي و ريشه

را داراي » ن ف س«ني متعدد و كاربردهاي واژه نفس، ماده كلمـات مشـتق شـده از    بر معا
داند. به اين معنا كه اصل  مي» تشخصّ شيء از حيث ذات آن«اصلي واحد براي نشان دادن 

آن براي مشخص كردن ماهيت شيء در مقام شناخت خود آن و تمايز و تشخصّ آن نسبت 
مظهر تجلي، افاضه وجود و نفخ الهي اسـت و  » روح«س، باشد. بر اين اسابه ديگر اشياء مي

اطلاق آن بر نفس اصطلاح حادث فلسفي است. در مقام مصداق نيز ناظر بر همـان معنـاي   
تشخصّ و به معناي شخص انساني از حيث معنوي و روحي است؛ يا از حيث صـورت و  

مر استوار است؛ مانند ظاهر بدن انسان است؛ يا از آن جهت كه قوام و تشخصّ انسان بر آن ا
خون جاري در بدن كه سبب استمرار حيات در انسان است؛ يـا تـنفس كـه موجـب ادامـه      
حيات در كليت حيوانات است و بر همه موجودات قابل تعميم است در عين آنكه تشخصّ 

كند. بر اين اساس، كـاربرد نفـس همـواره نـاظر بـر      و فرديت موجود / شيء را نيز بيان مي
مايز بوده و تعدد وجه كاربرد آن به اعتبار آنكه ناظر بر چه سطحي باشد، متعدد تشخصّ و ت
  خواهد بود: 

» لاتكُلََّـف نفَْـس إلَِّـا وسـعها    «الف) نفس ناظر بر معناي روح و بدن بصـورت مشـترك.   
أبَناءنـا و أبَنـاءكمُ و    تعَالوَا ندَع«)؛ 34(لقمان:»  و ما تدَريِ نفَسْ بأِيَ أرَضٍ تمَوت«)؛ 233(بقره:

  ).61عمران:(آل»  نساءنا و نساءكمُ و أنَفْسُنا و أنَفْسُكمُ
و «)؛ 33(قصص:»  يقتْلُوُنرب إنِِّي قتَلَتْ منهْم نفَسْاً فأَخَاف أنَْ«ب) به اعتبار وجه جسماني: 

  ).33نعام:(ا»  لاتقَتْلُوُا النَّفسْ الَّتي حرَّم اللَّه
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يا أيَتهُا النَّفسْ المْطمْئنَّةُ «)؛ 2(قيامت:»  و لاأقُسْم باِلنَّفسِْ اللَّوامة«ج) به اعتبار وجه روحاني: 
  ). 197ـ198، ص12ش.، ج1368) (مصطفوي، 27ـ28(فجر:»  ربك  * ارجعِي إلِى

  كند: مصطفوي تأكيد مي
شيء ناظر بر اختلاف و تعدد عوالم و ذوات  روشن است كه تشخصّ و تمايز در ذات

شود. در عالم حيواني، از طريق صفات و خصوصيات حيواني از تمـايلات و  متعدد مي
شود. در عالم انساني، از طريق صفات ممتاز روحاني در انسان شهوات مادي متجلي مي

سـم  شود. در عالم برزخ و رستاخيز نيز ناظر بر وضـعيت خـود بصـورت ج   متمايز مي
يابد. در اين ميان، در عالم جسماني تنها بدن جسماني نوراني و مجرد از ماده ظهور مي

كه بدن برزخي در برزخ به مثابـه  چنانانسان موجد تشخصّ ذاتي براي انسان است. هم
لباس و پوشش براي ذات انسان است. در نتيجـه، اصـل مـاده نفـس نـاظر بـر مفهـوم        

ده ايـن واژه لحـاظ نشـود،    ايـن اصـل در مـا    تشخصّ ذات شـيء خواهـد بـود. اگـر    
يـابي واژه دم بـراي   گيرد؛ مانند معادلهاي خارج از چارچوب واژه صورت مي معنايابي

هاي فعلي از اين ماده (ماننـد تَـنفََّس و نفََّـس) و مـراد     واژه نفس. اختيار كردن صورت
ه در صورت فعلي است. ، دليل بر استمرار و امتداد معناي ماد»منافسه«و » تنفيس«كردن 

استمرار تنفس ملازم با تحقق تشـخصّ و تعـين بـراي موجـود اسـت و ادامـه حفـظ        
باشد. بر اين اسـاس، اسـتعمال   شخصيت و تمايز وجودي خاص براي يك موجود مي

باشـد و ايـن واژه در   واژه نفس و انفس در قرآن كريم در معناي تشخصّ و تعـين مـي  
  ). 199، ص12(همان، ج نشده استن در معناي روح استعمال قرآ

تكيه اصلي مصطفوي بر تشخصّ و تمايز فرد يا شيء از غير آن دقيقاً ناظر بـر صـورت   
چنين، استمرار معناي اين واژه كاربرد معروف و متداول آن در كتب و اقوال عرب است. هم

ه نزد تا صورت متافيزيكي آن (معناي روح) نيز ناظر بر همين معناي تشخص فردي است ك
توان اين پيوند نهفته ميـان  لغوييون عرب نيز پركاربرد يا مصطلح نبوده است. اگرچه كه نمي

واژه نفس و روح را ناديده گرفت و بـار متـافيزيكي واژه نفـس را در قالـب تقليـل دادن و      
حال، بازهم چنين كاربردهايي ناظر بر . با اين4جسمي و عيني كردن واژه روح كنار گذاشت

شخصّ است كه بر فرديت عيني و فيزيكي شخص مورد نظر تأكيد داشته است. بـه  همان ت
يا دلالت نفس » نفس«و » روح«هاي متافيزيكي پيوند ميان واژه ها و زمينهرسد، ريشهنظر مي

هايي به فراموشي سپرده شده و در به خون و پيوند خون با جان و روح پس از چنين وضع
ه است. بر اين اساس، ناگزيريم كه قول مصطفوي در باب تأكيد حافظه لغوييون ماندگار نشد

  بر محوريت تشخصّ و تعين ذيل واژه نفس را پذيرا باشيم. 
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سـو را   نظـري هـم   قاموس القرآنپژوهان قرآني متأخر، در كتاب قرشي بنائي نيز از لغت
يابي معنـايي  لكند. با اين حال، در معادبرگزيده و اصل معناي واژه نفس را ذات معرفي مي
پيمايد. به اعتقـاد وي، معنـاي نفـس در    اين واژه در كاربردهاي قرآني، مسير متفاوتي را مي

 كاربردهاي قرآني به شرح زير است: 
  )؛ 42(زمر:»  اللَّه يتوَفَّى الأْنَفْسُ حينَ موتها«الف) در معناي روح. 

  )؛  48(بقره:» تجَزيِ نفَسْ عنْ نفَسٍْ شيَئاو اتَّقوُا يوماً لا «ب) در معناي ذات و شخص. 
توانـد  هاي وجود انسـان و غرائـز او كـه مـي    ج) در معناي تمايلات نفساني و خواهش

»  و ما أبُرِّئُ نفَسْي إنَِّ النَّفسْ لأَمَارةٌ باِلسوء«بصورت اختياري در مسير حق يا باطل قرار دهد. 
و لاأقُسْـم  «)؛ 7ـ ـ8(شـمس: » ما سواها * فأَلَهْمها فجُورهـا و تقَوْاهـا  و نفَسٍْ و «)؛ 53(يوسف:

فطَوَعت لهَ نفَسْه قتَـْلَ  «)؛ 40(نازعات:»  و نهَى النَّفسْ عنِ الهْوى«)؛ 2(قيامت:» باِلنَّفسِْ اللَّوامة
  )؛ 30(مائده:»  أخَيه

و «)؛ 205(اعـراف: » بك في نفَسْك تضَرَُّعاً و خيفَـة و اذكْرُْ ر«د) در معناي قلوب و باطن. 
)؛ 77(يوسـف: »  فأَسَـرَّها يوسـف فـي نفَسْـه    «)؛ 37(احـزاب: »  تخُفْي في نفَسْك ما اللَّه مبديـه 

  )؛ 25سراء:(ا»  ربكمُ أعَلمَ بمِا في نفُوُسكمُ«)؛ 67(طاها:»  فأَوَجس في نفَسْه خيفةًَ موسى«
) 1(نساء:» يا أيَها النَّاس اتَّقوُا ربكمُ الَّذي خلَقَكَمُ منْ نفَسٍْ واحدةٍ«هـ) در معناي بشر اولي. 

  ). 94ـ97، ص7ق.، ج1412(قرشي، 
هاي معنايي كه از سوي قرشي بـراي كـاربرد واژه نفـس در    بايد توجه داشت كه معادل

سو با بر فهم عصري و تفسيري وي از متن قرآن بوده و هم شود، بيشتر ناظرقرآن مطرح مي
تمـايلات  «هـاي  فهم لغوييون متقدم و نزديك به عصر نزول قرآن نيست. خصوصـاً معـادل  

كه سبقه پيش از او نداشته و از معناي اصلي كلمه كه خود او نيز » باطن و قلوب«و » نفساني
ديديم كه راغـب نيـز در وضـع معـادلات      بدان اشاره دارد، فاصله گرفته است. پيش از اين

پوشي كرده و به نوعي بـا  هاي متعلق به قرون اوليه چشممعناي واژه نفس از برخي معنايابي
فهم عصري خود به استفتاء روي آورده بود. اما اكنون كه براي فهم كلمات قرآنـي نيازمنـد   

هـا و  كـردن فهـم  ا و دخيلفهم معنا و كاربرد آن واژه در عصر نزول هستيم، چنين استفتاءه
  هاي عصري، ما را از فهم دقيق باز خواهد داشت. برداشت

در نتيجه، بهترين تحليل و در عين حال پايبندي به معناي اصـلي واژه را مصـطفوي بـه    
رويكـرد او را  انجام رسانده و معاني متعدد متقدم لغـت را نيـز در نظـر آورده اسـت. ايـن      

تشـخصّ و  «پژوهان دانسـت كـه واژه نفـس را بـه     ان و قرآنپژوهتوان تجميع نظر لغت مي
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ترين آثار نيز بصورت كثيري استعمال بيان كرده است. اين معنا در متقدم» فرديت نوع انساني
عبـاس و زجـاج در   شده است. دليل و شاهد ديگر بر اتخاذ اين معنا، سخني منقـول از ابـن  

هـر انسـاني دو نفـس    «گويد: ه و مينقل كرد تهذيب اللغةاست كه صاحب » نفس«توضيح 
(الأزهـري،  » رود و نفس روح كه مقوم حيات اسـت دارد؛ نفس عقل كه براي تميز بكار مي

  ).235ص ،6ج ،.ق1414 منظور،ابن ؛8ص ،13جم.، 2001
  

  ييطباطبا علامه منظر از قرآن در »نفس« واژه. 4
مفروضات فلسـفي (حكمـت    بيشتر مبتني بر» نفس«رويكرد كلي علامه طباطبايي در تفسير 

در » نفس«متعاليه) و معنايابي از خلال كاربردهاي متعدد واژه در قرآن است. شروع بحث از 
رفَ   «شود. علامه در ذيل حديث معروف آغاز مي» معرفت نفس«الميزان با موضوع  نْ عـ مـ

اي رسـيدن بـه   بـر » نفـس معرفـت  «، علاوه بر قول مشهور مبني بـر لـزوم   » نفَسْه عرفَ ربه
دهد كـه ايـن روايـت را در معنـاي عـدم تحقـق و       خداشناسي، از رويكرد ديگري خبر مي

. علاّمه پس از ذكر اين نظر، با ذكر دو دليل روايي و يك 5اندحصول به معرفت نفس دانسته
أعَـرفَكُمُ  «داند. وي روايت منقـول از پيـامبر اكـرم (ص)    استناد قرآني، اين نظر را مردود مي

) و روايت منقول از امـام علـي   20، ص1ش.، ج1375(فتال نيشابوري، »  بنِفَسْه أعَرفَكُمُ برِبَه
) را در تأييـد  45ش.، ص1376(ليثي واسـطي،  »  الكْيَس منْ عرفَ نفَسْه و أخَلْصَ أعَمالهَ«(ع) 

ي حـديث مزبـور (مـن    افزايد كه محتواچنين، ميكند. هممعناي ايجابي اين روايت نقل مي
»  و لاتكَوُنوُا كاَلَّذينَ نسَوا اللَّـه فأَنَسْـاهم أنَفْسُـهم   «آيه » عكس نقيض«عرف نفسه) در حقيقت 

). در كنار اين دلايـل روايـي و قرآنـي،    170، ص6ق.، ج1390) است (طباطبايي، 19(حشر:
زد كه رويكرد حاكم بر سابه خوبي بر مخاطب قرآن آشكار مي 6توجه به آيات متعدد قرآني

قرآن، ممكن بودن معرفت نفس و دعوت به اين امر است. محور كليدي اين بحث در قرآن 
يا أيَها الَّذينَ آمنوُا عليَكمُ أنَفْسُكمُ لاَ يضُـرُّكمُ مـنْ ضَـلَّ إذِاَ    «در آيه » عليَكمُ أنَفْسُكمُ«در عبارت 

 إلِىَ اللَّه ُتميَتدلُـونَ اهمَتع ُا كنُتْمِبم ُئكُمَنبَا فييعمج ُكمِرجْعمطـرح شـده اسـت.    105(مائـده: » م (
  گويد: علامه ذيل اين آيه مي

، منظورش اين است كه مخاطب، نفس خود »تان بر شما باد نفس«فرمايد: اينكه قرآن مي«
، اينكه خداوند مؤمنين را را ملازمت كند؛ زيرا نفس فرد، راه هدايت اوست. به عبارت ديگر
كند كه  كند؛ مشخص مى در مقام تحريك به حفظ راه هدايت، به ملازمت نفس خود امر مى

نفس مؤمن همان طريقى است كه بايد آن را طي كند. نفس مؤمن مسير و خط سيرى است 
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 »رسـاند  شود. نفس مؤمن راه هدايتي است كه او را به سعادت مىكه به پروردگار منتهى مي
  ).165ص ،6ج(همان، 

در كنار اين تأييد، علامه با ذكر دلايل مختلف، از ترجيح خودشناسي براي حصـول بـه   
داند كه به لحـاظ ارزشـي،   خداشناسي سخن گفته و علم ناشي از آن را معرفت شهودي مي

) و در قرآن با عنوان سير در آفاق و 171، ص6مقدم بر معرفت غيرشهودي است (همان، ج
و لاَتكَوُنوُا كاَلَّذينَ نسَوا اللَّه «مطرح شده است. علامه در ذيل آيه  7هاي خداوندشانهمشاهده ن

كند كه خداآگاهي بـر خودآگـاهي   ) تأكيد مي19(حشر:» فأَنَسْاهم أنَفْسُهم أوُلئَك هم الفْاَسقوُنَ
خودشناسي ممكن و ). البته تحقق اين مهم از طريق 219ـ220ص ،19جمقدم است (همان، 

مقدور خواهد شد. در انديشه فلسفي، معرفت غيرشهودي (و مبتني بر شواهد آفاقي) نيازمند 
استدلال براي حصول يقين است؛ اما معرفت شهودي بواسطه علم حضوري نيازي به برهان 
ندارد. علاوه بر آن، اهميت و جايگاه ويژه سير انفسي در انديشه علامه بدان جهت است كه 

زد وي، طريق نفس تنها راهي است كه انسان به صورت غيراختياري و اضطراري به سوي ن
ش.، 1366، ملاصـدرا : دي ـنيبب نيچن ـ هم؛ 166ص ،6جكند (همان، خداوند خويش طي مي

دانـد.  ترين راه به كمـال مـي  چنين معرفت نفس را برترين راه و نزديك). علامه هم224ص
ايز ندانسته و صرفاً بحث درباره كيفيت سـير و پيمـودن   امري كه در آن، هيچ ترديدي را ج

  ).7ش.، ص1366داند (طباطبايي، مسير را مفيد مي
» قلُْ يتوَفَّاكمُ ملكَ المْوت الَّـذي وكِّـلَ بكُِـم ثُـم إلَِـى ربكُـم ترُجْعـونَ       «علامه ناظر بر آيه 

كند كه مابه ازاء حقيقي مفهوم ، مطرح مي»اكمُيتوَفَّ«) با توجه به تأكيد آيه در واژه 11(سجده:
سـخن  » يتوَفَّـاكمُ «اوست و لذا قـرآن از عبـارت   » روح«براي انسان، » من«يا » خود«، »نفس«

يتـوفي  «گفته است. علامه معتقد است اگر چنين معنـايي روا نبـود، قـرآن بايـد از عبـارت      
)، 42(زمـر: » لَّه يتوَفَّى الأْنَفْسُ حينَ موتهـا ال«چنين، علامه آيـات  كرد. هماستفاده مي» روحكم

»  الَّذينَ تتَوَفَّاهم المْلائكةَُ ظالمي أنَفْسُهمِ«) و 61(انعام:» حتَّى إذِا جاء أحَدكمُ المْوت توَفَّتهْ رسلنُا«
نسـان تعمـيم داشـته و    روح بر كل نفس ا» توَفيّ«داند كه ) را دلالت بر اين امر مي28(نحل:

دانـد كـه   مـي » تَـوفَّي «گيري را ناظر بر معناي واژه بخشيده است. علامه اين نتيجه» اصالت«
ــت ــه درياف ــام و كمــال دارد ( اشــاره ب ــه صــورت تم ــردن ب ــائك  ،16ج ،.ق1390 ،يطباطب

كنـد كـه   در قرآن را نيز به عنوان مبدأ حيات معرفي مـي » روح«). علامه واژه 251ـ252ص
  ). 173ـ175ص ،20جباشد (همان، ر در انسان نميمنحص
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با اين حال، بايد توجه داشت كه آيات مزبور ناظر بر مقوله مرگ نزد عرب بـوده و واژه  
چـون فراهيـدي) متضـمن معنـاي     هـاي كهـن هـم   نامـه نزد عرب (به شهادت لغت» نفس«

براي قبض روح به » يتوَفَّاكمُ«متافيزيكي (روح) نيز بوده است. از سوي ديگر، كاربرد عبارت 
، ضرورتاً بدان معنا نخواهد بود كه قرآن اصـالت را  »روح«شكل عام و بدون ذكر تخصيص 

دهد. علاوه بر آنكه، نزد عرب نيز با توجه به معناي نفس و مقوله مرگ، اين امر بر روح مي
هـا  ي از فرهنـگ خود متضمن معناي قبض روح خواهد بود و اساساً مقوله مرگ در بسـيار 

رسد، مقوله ناظر بر حذف يا كسر وجهي غير مادي (روح) از وجود مادي است. به نظر مي
بخشيدن به روح در برابر جسم، پيش از آنكه مبتني بر متن قرآن باشد، مبتنـي بـر   » اصالت«

  است. » حكمت صدرايي«سيستم فكري علامه در دستگاه فكري 
و نبـودن پيونـد ميـان ايـن واژه بـا      » نفس«نايي واژه از سوي ديگر، با توجه به تطور مع

شود كه رويكرد علامه به اين واژه در قـرآن بـر مبـادي فلسـفي     ، مشخص مي»روح«معناي 
ايشان استوار بوده و مباحث را در چهارچوب فهم فلسفي آيات پيش برده است. به همـين  

رسد. البته اط نفس و بدن ميدليل، علامه از واژه نفس در قرآن به مباحث تجرد نفس و ارتب
خود ايشان نيز در بحث از واژه نفس، به معناي لغوي اين واژه و سـير تطـور آن از معنـاي    

)؛ امـا  285ـ287ص ،14جاشاره كرده است (همان،  8»روح«تا معناي » خود و فرديت شيء«
كـه   معادل معناي روح را براي واژه نفس در قرآن صحيح دانسته است. اين در حالي اسـت 

پيمايد و لذا ذيل كاربرد واژه نفـس،  در بحث از معناي واژه، مصطفوي مسير متفاوتي را مي
چنين ببينيـد:  ؛ هم199، ص12ش.، ج1368داند (مصطفوي، اين واژه را در معناي روح نمي

). اگرچه رويكرد معنايابي واژگاني و بسـط دامنـه تفسـيري دو    10ـ11ش.، ص1379شاكر، 
هاي فهم واژگاني براي فهم دقيـق  بنديتوان از چارچوبين حال، نميحوزه مجزاست؛ با ا

  پوشي كرد.آيات و محدد كردن دامنه تفسير چشم
بخشي به روح در برابر جسم در حكمت صدرايي (ملاصـدرا،  جداي از رويكرد اصالت

از موضـوعات مهمـي   » تجرد نفس«)، در منظومه فكري علامه بحث از 40ص ،8جتا]، [بي
ه  بر اساس آن، جسم به عنوان متعلق روح به شدت به آن وابسته است. تا آنجا كـه  است ك

 ،1 ج ،.ق1390 ،يطباطبـائ دانـد ( علامه بدن را ابزار روح براي تصـرف در عـالم مـاده مـي    
آنكـه  ). روح انساني از منظر علامه همان بدني است كه خلقتي ديگر يافته است؛ بي207ص

يك امر وجودي بوده كه بواسطه تعلق به بدن، با آن در اتحاد  چيزي بدان افزوده شود. روح
چنين، يك نوع استقلال نيز از بدن دارد كه با قطع تعلق از بدن، از آن منقطع كامل است. هم
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). با وجود تفاوت اساسي بين جسم و روح، اين دو در پيوند 154ص ،12ج ،شود (همانمي
مثابه بازيگر اصلي اين مجموعه، نيازمند شناسـايي  برند و روح به و اتحادي كامل به سر مي

دو نيـز مشـخص   است. بحث از جايگاه ويژه روح در مقايسه با جسم از ابتـداء خلقـت آن  
است؛ زيرا به اعتقاد علامه، خداوند در خلقت روح، خلق متفاوتي را به انجام رسانده و بـر  

) كه در 14(مؤمنون:» شأَنْاه خلَقْاً آخرَثمُ أنَْ«آفرينش مادي وجود انسان، خلقي ديگر  بخشيده 
آن خلقت، آدمي واجد شعور و اراده و تفكر شده است. اين امور از مقوله جسمانيات نبوده 

  ). 352ص ،1جباشد (همان، ها نميو جسم قادر بدان
ترين امر براي انسان نفس اوست و انسـان پـيش از   كند كه مهمعلامه صراحتاً تأكيد مي

ها و ). توجه به شاخصه193ـ194ص ،6جايد به دنبال تربيت خويش باشد (همان، هر چيز ب
شوند) از طريق تأمل در هاي دروني نفس (كه از منظر علامه خصائص روح تلقي ميويژگي

ها قابل شناسايي اسـت. بـر ايـن    دادي ناشي از آن نگرشاحوال خود و توجه به افعال برون
پردازد. او در كنار اين موضـوع  ان نفس و افعال و آثار آن مياساس، علامه به تأثيرگذاري مي

دادهاي خود نيز باشند، به اثرپذيري نفس از اين برونكه افعال انساني آثار و صفات نفس مي
شود و به ميـزان  سنخ نفس او صادر ميكند. به اين معنا كه عمل آدمي مطابق و هماشاره مي

ز او صادر شده و تكرار آنها منجر به رسوخ در نفـس و  كمال و برتري نفس، اعمال بهتري ا
تـر بـودن نفـس را    . علامه گسترش كيفيت بهتر اعمال بواسطه كامل9شوددوام بقاء آنان مي

وسـعت  «و رسوخ افعال نيك مكرر در نفس و ظهـور ملكـات فاضـله را    » وسعت عرضي«
توان عمل اي است كه مي). تأثير اعمال بر نفس به گونه150ص ،2جنامد (همان، مي» طولي

انسان را مربي نفس او دانست كه نفس را در اين فرايند تعامل تأثيرپـذيري و تأثيرگـذاري،   
). به اعتقـاد  166ص ،6جگرداند (همان، را سعيد يا شقي ميمطابق با سنخ خود نموده و آن 

رضوان الهي سنخي نفس آدمي با علامه، ارتقاء سطح نفساني و طي مسير كمال به معناي هم
سـنخي آن بـا دوزخ و آتـش    روي و تخريب نفس منجـر بـه هـم   است. از ديگر سو، باطل

تواند ارتباط ؛ زيرا نفس نيكو جز با رضوان الهي و نفس بدكار جز با عذاب الهي نمي10است
مهـا  فأَلَهْ*  و نفَسٍْ و ما سواها«). بر اين اساس، علامه ذيل آيات 147ـ148 ،2جيابد (همان، 

گويد: دو راه ) مي6ـ9(شمس:» و قدَ خاَب منْ دساها*  قدَ أفَلْحَ منْ زكَّاها*  فجُورها وتقَوْاها
در برابر نفس معتدل قرار دارد كه يك مسير به رستگاري و مسير ديگر به محروميت منجـر  

 ،20جمـان،  شود و تحقـق هـر يـك در گـرو تزكيـه نفـس و يـا آلـودگي آن اسـت (ه         مي
  ). 297ـ298ص
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  گيري نتيجه. 5
مشخص شد كه كاربرد معنايي اين واژه در متون متقدم » نفس«در بررسي تطور معنايي واژه 

هـاي لغـوي،   گذارياستوار بوده است. هرچند كه در معادل» تشخص و فرديت شخص«بر 
ه است. با اين معناي متافيزيكي آن نيز لحاظ شده است و معادل روح نيز براي آن مطرح شد

توان نتيجه هاي اين واژه در آن متن ميگذاريحال، نظر به دامنه كاربرد آن در متون و معادل
كاربرد بوده است. از سوي ديگر در مـتن  گذاري معناي متافيزيكي امري كمگرفت كه معادل

قرآن نيز معناي ايـن واژه بـين دو معنـاي فيزيكـي (تشـخص) و متـافيزيكي (روح) محـل        
هـاي  بندي جامع مصطفوي در اين بـاره و دلايـل و زمينـه   تلاف بوده است. نظر به جمعاخ

شود كه قول مصطفوي در اين باره صحيح به نظر طرح آن اختلافات نيز به خوبي آشكار مي
ش.، 1368(مصـطفوي،  » اين واژه در قرآن در معناي روح استعمال نشده است«رسد كه مي
استفاده كرده » روح«شاره به صورت متافيزيكي انسان از واژه . قرآن در بيان ا)199، ص12ج

و البته ارتباط و انتساب آن به انسان از طريق سياق آيه يا كلمات افزوده بـه ايـن واژه قابـل    
در قرآن، رويكرد فلسفي را » نفس«تشخيص است. با اين حال، علامه در بيان معنا و تفسير 

هاي متعددي از تفسير خود، به مباحث فلسفي پرداخته  غلبه داده و ذيل اين واژه در قسمت
است. در نتيجه رويكرد علامه در شناخت نفس از منظر قرآني، به معناي مراد و منظور قرآن 
از بكارگيري اين واژه در متن قرآن مفيد فايده نخواهد بود. هرچند كه تفسير علامه از منظر 

ن فلسفي آيات قرآن با اين رويكـرد، كـاملاً   رويكرد فلسفي (فلسفه صداري) به قرآن و تبيي
  مفيد فايده و كاربرد خواهد بود. 

  
  ها نوشت پي

 

در اشعار جاهلي كاربرد متعددي داشته است و فراهيـدي تنهـا بـه يـك نمونـه آن و      » نسَم«. واژه 1
ين ابيات ذكر شده است (ببينيد: بـديع  بصورت تك مصرع اكتفا كرده است. در ذيل، چند نمونه از ا

 ):375ـ376، ص7ق.، ج1417يعقوب، 

ويقةٍَ   م   لعَمري! لقَد بينت يـوم سـ  لمن كان ذا رأيٍ بوِجِهةِ منسـ
مِ   و من لايصانعَ في أمُورِ كثيـرةٍ   يضرََّس بأِنيابِ و يوطأ بمِنسـ
ب    نسَم الأرواح من كل منسمِبها   بجرعاء دهناويِة التـُرب طيـ
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كند كه در آن نفس در مفهوم فرديت به شعري از اعراب باديه اشاره مي» جني«وي در ذيل واژه  .2
 ):136، ص1م.، ج1975و شخص بكار رفته است (شيباني، 

 على زجرِ الهداةِ الناّصحيناَ  ألاَ يا نفَسِْ قد أجَنيَت جدِا
فرديـت و تشـخص   «معنايي براي واژه نفس در اين كتاب نيز ناظر بر مفهوم بيشترين كاربرد 

است. البته معادل تنفس و استنشاق هوا نيز بـراي واژه نفـس در ايـن كتـاب كـاربرد      » يك انسان
  باشد. ) اين كتاب مي21، ص 3گذاري در (جترين اين معادلزيادي دارد كه شفاف

داند كه بـا خـروج خـون از    خون براي نفس را بدين جهت ميمنظور نيز دليل كاربرد معناي . ابن3
كنـد.  خالويـه نقـل مـي   بدن، فرد نفس خود را از دست خواهد داد. او اين سخن را به نقل از ابن

 . 234، ص6ق.، ج1414منظور، ر.ك: ابن
اني شود غلبه كاربرد معنايي واژه نفس در مفهوم خود، فرديت انس. آنچه از كتب لغت استنباط مي4

و تشخص براي انسان است و لذا كاربرد اين واژه براي روح نيز ناظر بر سطحي از همان فرديت 
گذاري واژه خون نيز براي نفس در كتب لغت است كه صورتي متافيزيكي و فرامادي دارد. معادل

ي از قرن سوم هجري به بعد نيز ناظر بر فرايند مادي كردن و به عينيت درآوردن صورت متافيزيك
توان كاربرد معنايي متافيزيكي واژه نفس است كه به معناي روح دلالت داشته است. در نتيجه، مي

كاربرد دانست و  در صورت كاربرد نيز ناظر بر سطحي از تشخصّ و تعـين  اين واژه را بسيار كم
 كوشد در غالبي عيني شده و ملموس بيان كند. فرد به حساب آورد كه گوينده مي

هاي سندي و ابهام محتوايي حديث از منظر كلامي، اين رويكـرد نسـبت بـه ايـن     ه كاستي. نظر ب5
حديث وجود دارد. با اين حال، علامه نه به ذكر قائلان به اين نظر پرداخته و نه دلايل آنان را ذكر 
كرده است. وي صرفا دلايل خويش را اقامه و بر آنان پاي فشرده است كه از حيث روشي، براي 

 ا ترجيح قولي خود بر نظرات مخالف بسيار نارسا و ناكافي است. رد ي
ء  كلُِّ شـَي   نَّه علىسنرُيِهمِ آياتنا في الĤْفاقِ و في أنَفْسُهمِ حتَّى يتبَينَ لهَم أنََّه الحْقُّ أَ و لمَ يكفْ برِبَك أَ« .6

) و 20ـ21(ذاريات:»  آيات للمْوقنينَ. و في أنَفْسُكمُ أَ فلاَ تبُصروُنو في الأْرَضِ «)؛ 53(فصلت:» شهَيِد
 . ... 

هاي جدي در چهارده آيه قرآن ذكر شده و اين توصيه، يكي از توصيه» سيروُا في الأرض«عبارت  .7
؛ 69؛ نمـل: 46؛ حج:36؛ نحل:109؛ يوسف:11؛ انعام:137عمران:قرآن درباب تنبه فردي است (آل

 . 10؛ محمد:21و  82؛ غافر:44، فاطر:18؛ سبأ:9و42؛ روم:20عنكبوت:
معناي روح دانسته  به) نفس را 93(انعام:» أخَرْجِوا أنَفْسُكمُ اليْوم تجُزوَنَ عذاب الهْون«علامه در آيه  .8

 ).285، ص14ق.، ج1390است (طباطبائي، 
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وهكمُ و ليـدخلُوُا    إنِْ أحَسنتْمُ أحَسنتْمُ لأَ« .9 نفْسُكمُ و إنِْ أسَأتْمُ فلَهَا فإَذِاَ جاء وعد الĤْخرةَِ ليسـوءوا وجـ
 ـ «)؛ 7(اسراء:» المْسجدِ كمَا دخلَوُه أوَلَ مرَّةٍ و ليتبَروُا ما علوَا تتَبْيِراً م و إذِْ قاَلَ موسى لقوَمه يا قـَومِ إنَِّكُ

ُرٌ لكَمَخي ُكمَذل ُكمُفاَقتْلُوُا أنَفْس ُكمِارئوا إلِىَ بلَ فتَوُبجْالع ُكمباِتِّخاَذ ُكمُأنَفْس ُتمَظلَم     فتََـاب ُكمِارئ عنْـد بـ
يمالرَّح ابالتَّو وه إنَِّه ُكمَلينَ«)؛ 54(بقره:» عي لَتدها يى فإَنَِّمَتدنِ اهم ا وهَليلُّ عضا ينْ ضلََّ فإَنَِّمم و هْفس

 ).15(اسراء:» لاَتزَرِ وازرِةٌ وزِر أخُرْىَ  و ما كنَُّا معذِّبيِنَ حتَّى نبَعثَ رسولاً
10» .ْالح و ا النَّاسهقوُدا وناَر ُيكملَأه و ُكمُنوُا قوُا أنَفْسينَ آما الَّذهَا أيي    ادـدلـَاظٌ شكـَةٌ غلاَئا مهَليةُ عارج

  ).6(تحريم:» لاَيعصونَ اللَّه ما أمَرهَم و يفعْلوُنَ ما يؤمْروُنَ
  
  نامه كتاب
 . يالخانج مكتبة مصر، ن،يسزگ فؤاد قيتحق ،القرآن مجاز ،.)ق1381( يمثن بن معمر ده،يابوعب

 الكتـب  دار روت،ي ـب ن،الـدي شـمس  ميابراه قيتحق ،القرآن يمعان ،.)ق1423( مسعده بن دهيسع خفش،أ
 . ضونيب يمحمدعل منشورات ه،يالعلم

 مؤسسـه  تهـران،  ،ياصـفهان  يمهـد  محمـد  قي ـتحق ،المـاء  كتاب ،.)ش1387( محمد بن عبداالله ،يأزد
 . ايران پزشكي علوم دانشگاه - مكمل و اسلامي طب پزشكي، تاريخ مطالعات

 مرعـب،  عـوض  محمـد  قي ـتحق ،اللغـة  بيتهذ ،.)م2001( احمد بن محمد أبومنصور ،يالهرو الأزهري
 ي. العرب التراث اءيإح دار روت،يب

 ن،ياس ـيآل محمدحسـن  حيتصـح  و قي ـتحق ،اللغـة  يف ـ طيالمح ،.)ق1414( عباد بن لياسماع عباد،بنإ
  . الكتاب عالم روت،يب
 محمـد  و نصـراالله  احمـد  قيتحق ،العرب شعر يف القرآن بيغر ،.)ق1413( عباس بن عبداالله عباس،ابن

 . هيالثقاف الكتب مؤسسه روت،يب م،يعبدالرح
 و روت،داري ـب رمضـان،  محمـد  ميابراه شرح ،القرآن بيغر ريتفس ،.)ق1411( مسلم بن عبداالله به،قتيبنإ

 . الهلال مكتبة
 روت،ي ـب ن،يالـد  شـمس  ميابـراه  قي ـتحق ،القـرآن  مشـكل  ليتأو ،.)ق1423( مسلم بن عبداالله به،قتيبنإ

 . ضونيب يمحمدعل منشورات ـ هيالعلم دارالكتب
 هارون، محمد عبدالسلام حيتصح و قيتحق ،اللغه سييالمقا معجم ،.)ق1404( فارس بن احمد فارس،ابن

 ي. الاسلام الاعلام مكتب قم،
 روت،ي ـب ،يردامـاد يم نالديجمال قيتحق و حيتصح ،العرب لسان ،.)ق1414( مكرم بن محمد منظور،ابن

  . دارالصار ـ عيالتوز و النشر و للطباعة دارالفكر
  .  دارالكتب العلمية، بيروت، المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية)، .ق1417( اميل عقوب،ي عيبد
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 ـ ـ دارالقلـم  دمشـق،  ـ ـ روتي ـب ،القـرآن  الفـاظ  مفـردات  ،.)ق1412( محمد بن نيحس ،ياصفهان راغب
 . ةيالشام  الدار
 . صادر دار روت،يب ،البلاغه أساس ،.)م1979( عمر بن محمد ،يزمخشر
 ،4 شـماره  ،يكلام ـ يفلسـف  هايپژوهش ،"قرآن در نفس يمعان وجوه" ،.)ش1379( محمدكاظم شاكر،

 . )7ـ20( 1379 تابستان
 العامـة  ئـة ياله قـاهره،  ،يارياب ميابراه حيتصح و قيتحق ،ميالج كتاب ،.)م1975( حسن بن محمد ،يبانيش

  . ةيريالام المطابع لشئون
 . للمطبوعات يالأعلم مؤسسة روت،يب ،القرآن ريتفس يف زانيالم ،.)ق1390( نيمحمدحس ،يطباطبائ
 . ريركبيام تهران، ،يهمت ونيهما ترجمه نامه،تيولا ،.)ش1366( نيمحمدحس ،يطباطبائ
 قـاهره،  ـ ـ مصـر  عثمان، محمد قيتحق ،النظائر و الوجوه حيتصح ،.)ق1428( عبداالله بن حسن ،يعسكر

  . ةينيالد الثقافة مكتبة
 . دةيالجد الآفاق دار روت،يب ،اللغه يف الفروق ،.)ق1400( عبداالله بن حسن ،يعسكر
 ي. رض انتشارات قم، ،نيالمتعظم رةيبص و نيالواعظ روضة ،.)ش1375( احمد بن محمد ،يشابورين فتال
 ئهياله ،قاهره ،ينجات وسفي احمد و نجار يمحمدعل قيتحق ،القرآن يمعان ،.)م1980( اديز بن ييحي فراء،

 . للكتاب العامه هيالمصر
  ، قم، نشر هجرت.  كتاب العينق.)، 1409فراهيدي، خليل إبن احمد (

 . هيالإسلام الكتب دار تهران، ،القرآن قاموس ،.)ق1412( اكبريعل ،يبنائ يقرش
 قـم،  ،يرجنديب يحسن نيحس حيتصح ،المواعظ و الحكم ونيع.) ش1376( محمد بن يعل ،يواسط يثيل

 .  ثيدارالحد
ــالتحق ،.)ش1368( حســن ،يمصــطفو ــ قي ــات يف ــرآن كلم ــر الق ــران، ،ميالك ــگ وزارت ته  و فرهن
 ي. اسلام  ارشاد
 ي. كتابچ جا،يب ،ةيالمتعال حكمة يف الأربعه اسفار ،)تايب( يرازيش نيصدرالد ملاصدرا،
 . سروش تهران، مصلح، جواد ترجمه ،ةيالربوب الشواهد ،.)ش1366( يرازيش نيصدرالد ملاصدرا،

 روت،ي ـب الحـاج،  ميسـل  محمـد  قي ـتحق ،رهيتفس ـ و القـرآن  بيغر ،.)ق1405( ييحي بن عبداالله ،يديزي
  . الكتب  عالم


